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 زهـرا زنگنه/      مام وطـن در همه جای کارش پررنگ 
اسـت، رنگ هـا و طرح هـا از گوشـه و کنار ایـران زیبـا به 

ذهـن او می رسـند و جـای خـود را در آثـارش پیـدا 

می کننـد. او آنچـه را از قالب هـای مختلـف هـری در 

ایـن سرزمیـن یـاد گرفتـه بـرای همیـن میهـن زیبا هم 

هزینه می کند.

راحله مجردی، بانوی هرمند شـهر ماسـت که شـاید 

خیلـی وقت هـا از کنار آثارش در کوچـه و خیابان های 

شـهرمان هم عبور کرده باشـیم. هر به دست راحله 

می گیـرد و همیـن باعـث شـده اسـت کـه او در چنـد 

شـاخه هـری توانمنـد باشـد و قاب هـای زیبایـی را 

خلـق کنـد. هـری کـه گوشـه ای از آن به شـهر و دید 

عمـوم درآمده و بخش هایی از آن هـم زیبایی  آفرین 

اتاق او و دوسـتان و آشـنایانش شده است.

ــهدی، هنر خود را از اتاق کارش به کوچه و خیابان های شهر کشانده است بانوی هنرمند مش

هویت خدمت  در  هنر  

هنر اصیل باید زنده بماند

او در ابتدای راه، به سمت وسوی هنرهای نمایشی رفت، 

آنچه کـه علاقه اش بود، اما تقدیر بـرای راحله، یک اتفاق 

ناخواسـته شـیرین را انتخاب کرده بود. خودش تعریف 

می کنـد: در دوره دبیرسـتان بـه بازیگـری تئاتـر علاقـه 

داشـتم، ایـن علاقـه زمینـه حضـورم در صحنـه را فراهم 

کـرد، آنجا بـه شـکلی بود کـه همـه هنرجوها خودشـان 

کار صحنـه را انجـام می دادنـد و نمادهـای میدانـی را 

می سـاختند. من هـم تابلو درسـت می کردم، نقاشـی 

می کشـیدم و کارهـای تجسـمی از ایـن قبیـل. بـرای 

من بازیگری در آن دوره تمام شـد و نقاشـی و کار بافت 

آغاز شد.

راحلـه مجردی، دخری خوش ذوق و هنردوسـت بود 

که اسـیر رنگ ها شد و حالا سال هاسـت از بافت گلیم 

و جاجیـم  گرفته تا قاب نقاشـی را خلق می کند و بازی 

با رنگ ها سـهم پررنگی در آثار او دارند.

او کـه چهل وهفتمیـن بهـار  زندگـی اش را سـپری 

می کنـد، دوسـت دارد در تمـام کارهـای هـنری اش 

بـا رنگ هـای طبیعـت در فصـل بهار اثر هـنری خلق 

کنـد و بـه همیـن خاطـر اسـت کـه اغلـب کارهایش 

رنگ های شـاد است. تجربه او در بافن آثار  مختلف 

سـبب شـده اسـت تا اکنـون نـخ در دسـتان او بازی 

کنـد و تکـه ای از پـازل  هنرمندانـی باشـد کـه قـرار 

اسـت، هنرهای اصیل این سرزمیـن را حفظ کنند.


